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حيمالر نمحالر هال مبِس

رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

«يا ايها الرسول  يحزنْكَ الَّذِين يسارِعونَ ف الْفْرِ من الَّذِين قَالُوا آمنَّا بِافْواههِم ولَم تُومن قُلُوبهم ومن الَّذِين هادوا سماعونَ للْذِبِ سماعونَ لقَوم آخَرِين لَم ياتُوكَ
مهقُلُوب رِطَهنْ يا هرِدِ الي لَم كَ الَّذِينولَئا اىشَي هال نم كَ لَهلتَم فَلَن تْنَتَهف هرِدِ الي نموا وذَرفَاح هتَوتُو نْ لَماو ذَا فَخُذُوهه يتُموتنْ اقُولُونَ اي هعاضودِ معب نم ملْفُونَ الِرحي

لَهم ف الدُّنْيا خزي ولَهم ف اخرة عذَاب عظيم» (مائده / 41).

ی از مباحث که همه ما باید به آن توجه داشته باشیم بحث «طهارت قلب» است که موضوع اصل و محوری در مباحث
اخلاق مباشد. مخصوصاً براي ما که در مسیر علم و هدایت خود و جامعه هستیم، ان شاء اله.

لنْزالَّذِي ا وام تفسير آیه هفتم از سوره مبارکه آل عمران، «ههن (ه علیهرضوان ال)را مرحوم علامه طباطبائ بحث بسیار خوب
تْنَةالْف غَاءتاب نْهم ها تَشَابونَ مزَيغٌ فَيتَّبِع قُلُوبِهِم ف ا الَّذِينمفَا اتتَشَابِهم خَراتَابِ وْال ما نه اتمحم آيات نْهم تَابْلَيكَ الع

وابتغَاء تَاوِيله» مطرح مفرمايد.

این آيه مفرمايد اولا قرآن داراي محمات و متشابهات است.

ثانياً مردم در برابر آيات قرآن دو گروه هستند؛ ی گروه فقط سراغ متشابهات قرآن مروند و محمات را رها مكنند کسان که
«ف قلوبهم زیغ» قلبشان طهارت ندارد و در آن زيغ هست، يعن نسبت به خدای تبارک و تعال ثبات عقيده ندارند، امروز

مؤمن و فردا کافرند، امروز معاد را باور داشته و فردا در آن تردید مکنند، امروز احام را باور دارند و فردا در آن تردید
مکنند.

گروه دوم راسخین در علم هستند بر اساس آیه شريفه «يقُولُونَ آمنَّا بِه كل من عنْدِ ربِنَا»، به همه آيات ایمان دارند هم به
محمات و هم به متشابهات، مگویند همه قرآن از ناحیه خدای تبارک و تعال است، البته از همین آیه استفاده مشود چون

محمات امالتاب است باید متشابهات را به آن ارجاع داد. در اثناء بحث هم خداوند مسئلهی تأویل را مطرح كرده و مفرماید
«وما يعلَم تَاوِيلَه الا اله والراسخُونَ ف الْعلْم» هيچس از تأويل قرآن آگاه نيست جز خدا و افراد راسخ در علم كه ائمه

معصومين(علیهم‌السلام) هستند. فعلا نسبت به اين بحث که این «و الراسخون» عطف است یا جمله مستأنفه، کاري نداريم.

در بحث تأويل مرحوم علامه مرر بیان مکنند که خیلها بین متشابه و تأویل خلط کردهاند و حق هم با ایشان است، مفرمايد
قرآن ی حقیقت دارد و بر اساس آن تأویل از امور عینیه واقعیه نفس الامریه است، تأویل در دایرهی مفهوم نیست که بوئیم این

آيه ی ظاهری دارد، خلاف اين ظاهر مشود تأویل. ايشان این حرف را رد مکنند و اشالات هم بر آن وارد مسازند. چون
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مشهور مفسران تأویل را به خلاف ظاهر معنا كردهاند یعن ی معنای که ظاهر آیه دلالت بر آن ندارد.

تأویل قرآن هم در محمات است و هم در متشابهات و اختصاص به متشابهات ندارد. لذا قرآن مفرمايد: «یوم یأت تأویله»
يعن زمان فرا مرسد كه کل قرآن تأویل مشود.

نتهاي كه علامه طباطباي به آن رسيدهاند اين است كه مفرمايد قرآن ی حقیقت دارد اين حقیقت کجاست؟ حقيقت قرآن
* رِيمآنٌ كلَقُر نَّهيابد جز افرادي كه به مقام طهارت رسيدهاند. «ادست نم ورای این الفاظ و تعابیر است و به آن حقیقت كس

ف كتَابٍ منُونٍ *  يمسه ا الْمطَهرونَ» تازه افراد مطهر هم به ی اجمال از حقيقت قرآن مرسند، مس یعن ی علم و فهم
محدود، فقط به اندازهای که آن حقيقت را مس کنند، توجه به آن پیدا م‌کنند.

ند قلباست  و تا خدا اراده ن کنیم طهارت نفس منسوب به ذات خدای تبارک و تعالفرمایند ما از قرآن استفاده ماه مآن
طاهر نمشود.

در آيه شريفه تطهير هم خداوند به صراحت مفرمايد: «انَّما يرِيدُ اله ليذْهب عنْم الرِجس اهل الْبيتِ ويطَهِركم تَطْهِيرا» خدا
براي اهل بيت(علیهم‌السلام) ی نوع تطهیر خاص قرار داده که از آن عصمت از گناه و عصمت از اشتباه و خطا در قول و

عمل و فر به خوب استفاده مشود.

بسيار مايه تأسف است کس كه مدت طلبه این حوزه بوده بوید بحث عصمت ائمه از دوران غلات شروع شد و در زمان ائمه
مطرح نبوده و اصحاب ائمه قائل به آن نبودهاند و غُلات اين بحث را مطرح کردند! در حالكه بحث عصمت صریح قرآن است
«انَّما يرِيدُ اله ليذْهب عنْم الرِجس»، رجس را هم در اعتقاد و هم در عمل نف مكند، یعن ائمه ما نه فر خطا دارند و نه عمل

خطا، نه فر گناه مکنند و نه خدای ناکرده گناه از آنها سر مزند «ويطَهِركم تَطْهِيرا» هم تأكيد آن است.

آنچه ما مخواهیم استفاده کنیم این است که طهارت نفس و طهارت قلب انسان را قرآن به خدای تبارک و تعال نسبت داده
است. هرچند در آیات زکات مفرمايد: «خُذْ من اموالهِم صدَقَةً تُطَهِرهم» گرفتن زكات از مردم موجب طهارت نفس انسان

مشود ول اين هم به سبب امتثال امر خداست.

آيه 41 سوره مبارکه مائده مربوط به قضیهی بن نضیر و بن قریظه است که پیمان بسته بودند اگر فردي از بن نضیر كه از
جهت مال و امانات قويتر بودند كس از بنقريظه را كشت آنها حق قصاص قاتل را ندارند بله قاتل را عقوبت کم كنند،

اما برعس اگر بنقریظه کس از بننضیر را کشت هم قاتل را مکشتند و هم دیه مگرفتند، در زمان حاكميت اسلام قتل از
همین قبیل اتفاق افتاد که از بنقریظه فردي از بن نضیر را کشتند آنها گفتند هم قاتل را به ما برگردانید و هم دیهاش را بپردازيد،

بین آنها اختلاف شد، کس را خدمت رسول خدا فرستادند و از حضرت خواستند بين آنها حم قرار گیرد و این آیه مربوط به
همين قضيه است.

خدا اول تسلاي خاطر به پیامبر ما داده و مفرماید «يا ايها الرسول  يحزنْكَ الَّذِين يسارِعونَ ف الْفْرِ» كسان كه سرعت در
نفرمايد. آنها که ایمانشان در لفظ است نه قلب «مم فر» را معرفال ند. بعد «یسارعون فكفر گرفتهاند تو را محزون ن

گویند ما مسلمانیم اما قلبشان ایمان نیاورده، لذا وقتمنافقين به حسب ظاهر م «مهقُلُوب نمتُو لَمو هِماهفْونَّا بِاقَالُوا آم الَّذِين
زمینه فراهم شود، با سرعت سراغ کفر مروند، گروه دوم یهودیهای هستند که «سماعون للذِب» مباشند. حرفهاي پیامبر

را مشنوند تا از آن برای دروغسازی، شایعه پراکن و فتنهانيزي استفاده كنند، «سماعونَ لقَوم آخَرِين لَم ياتُوكَ»، يا فرستاده و
نماینده گروه از یهودیان هستند که به خاطر کبرشان نزد پيامبر نمآیند کس را پیش پیامبر فرستادند که بر اساس تورات بین



.«هعاضودِ معب نم ملْفُونَ الِرحفرماید اینها تورات خودشان را هم تغییر داده و تحريف كردهاند «يم کند، خدا مآنها ح

«يقُولُونَ انْ اوتيتُم هذَا فَخُذُوه» مگويند اگر حم که ما مخواهیم بيان كرد به آن عمل كنيد، اما اگر آنچه ما مخواهیم
نفت، آن را گوش نرده و از آن حذر كنيد. «وانْ لَم تُوتَوه فَاحذَروا».

ا» اگر خدا بخواهد كسشَيى هال نم كَ لَهلتَم فَلَن تْنَتَهف هيرِدِ ال نمفرماید: «وم شاهد كلام اينجاست كه خدای تبارک و تعال
را امتحان کند، توی پیامبر هم هیچ کاری نمتوان بن، یعن باید در این امتحان قرار بیرد و از این امتحان بیرون بیاید. اين
کسان كه تورات را در اختیارشان قرار داديم اما آن را تحریف و جابجا کردند خداوند نمخواهد قلبهايشان را تطهير و پاك

.«مهقُلُوب رِطَهنْ يا هرِدِ الي لَم كَ الَّذِينولَئگرداند «ا

ها يرِيدُ الفرمايد «مكند، در آیه وضو مهمه حرف اینجاست كه تطهیر قلب دست خداست، آیات زیادی هم بر آن دلالت م
ليجعل علَيم من حرج ولَن يرِيدُ ليطَهِركم...»(مائده: 6) داریم.

تمام احام شرع و امتثال آنها برای این است که انسان طهارت نفس پیدا کند. پس انسان اولا باید عوامل طهارت نفس و ثانياً
ملِْفُونَ الرام خدا «يحاز موانع طهارت، تحريف اح موانع ايجاد طهارت نفس را بشناسد. حسب آيه شريفه 41 سوره مائده ی

آيد، اگر بخواهيم مثلانسبت به خود قرآن هم م به طريق اول است. هرچند اين آيه درباره تورات است ول «هعاضودِ معب نم
نسبت به فرمايش كه خدا در قرآن فرموده «للذَّكرِ مثْل حظّ انْثَيين» تغييري ايجاد كنيم بايد بدانيم كه قرآن فرموده است «تلْكَ
حدُود اله فََ تَعتَدُوها ومن يتَعدَّ حدُود اله فَاولَئكَ هم الظَّالمونَ» (بقره: 229) اين احام حدود اله است اگر كس بخواهد به

ميل شخص خودش نظير آنچه كه علمای يهود بر سر تورات آوردند آن را تغيير بدهد، ظالم است.

امروز اگر بخواهيم حم حجاب را تغيير دهيم و بوئيم قرآن حجاب را براي زمانهاي گذشته واجب كرده، اما الآن زنان بايد
آزاد و حق انتخاب داشته باشند يا بوئيم چار داريم به اينه زنان حجاب را رعايت مكنند يا نه؟ امر به معروف و نه از منر

لازم نيست، اين كار تجاوز به حدود اله است. در حالكه قرآن فرموده: «شَرعَ لَم من الدِّين ما وص بِه نُوحا والَّذِي اوحينَا
الَيكَ» ما اين دين را كه بر تو و همهي انبياي اولوالعزم گذشته وح كرديم براي آن است كه آن را اقامه كنيد. وظيفه انبياء اله و

وظيفه حومتهاي دين و مردم متدين اقامه دين است.

از اينرو هيچ فردي حق بتوجه به حم خدا را ندارد. امروز هر چند مرگ مشوك يك فرد مهم است چون نفس محترمه است
و انسان نباید نسبت به آن بتوجه باشد، ول چرا نسبت به حم خدا بتوجه هستیم. من نمخواهم تعريض به کس کنم؛

خودمان را عرض مکنم، معيار اصل طهارت قلب این است که انسان در درجه اول قبل از هر چیزی، به خدا توجه داشته
باشد، ببیند خدا از او چه مخواهد؟ خدا چه دستوری داده؟ چه حرف را باید بزند؟ چه موضع را باید بیرد، چه فریادی را باید
بزند؟ طبق این آیه سوره مائده کسان که در معرض امتحان اله قرار گيرند و با تحريف احام اله از این امتحان مردود بیرون

آيند «اولَئكَ الَّذِين لَم يرِدِ اله انْ يطَهِر قُلُوبهم» خدا نمخواهد قلوبشان را تطهیر کند و ارادهاش بر طهارت نفس آنها قرار
نرفته و این بدبخت انسان است.

همه ما در معرض این خطر هستیم، ما الآن به حسب ظاهر درس مخوانیم و درس مگوئیم، تحقیق و استنباط مکنیم، اما
دائماً باید به خدا پناه ببریم که مبادا از طهارت نفس فاصله بیریم.

روایات که در مورد قلب است اگر احصاء شود ميابيم متعلق تطهیر، قلب انسان است.



امام صادق(علیه‌السلام) مفرمايد: «إنَّ للقَلبِ أذُنَین فَإذا هم العبدُ بذَنبٍ»[1] براي قلب دو گوش است. اگر بندهاي قصد انجام
گناه كند خیل عجیب است نمگوید اذ ارتب، «قال لَه روح الإيمانِ لا تَفعل»، روح الایمان به او مگوید این کار را نن. ما

وقت فر ی گناه مکنیم، بالاخره غیر از معصومین این وضع برای همه پيش مآيد منتها گناه صغیره و کبیره و کم و
زیادش فرق مكند، گاه مخواهند كمالات بعض از آقایان که به رحمت خدا رفتهاند را بویند مگویند این آقا از اول تا آخر

عمرش فر گناه هم نرد! اين حرف صحيح نيست. بويند گناه از او صادر نشد، از کجا مدان فر گناه نرده، فر گناه
نردن مختص ائمه است، يا متوان گفت مروه هم از او صادر نشده.

ی معیار براي اين که انسان بفهمد خداوند قصد طهارت قلبش را دارد يا نه اين است كه اگر بخواهد خداي ناكرده مرتب
گناه شود يا غیبت کس را کند، چیزی که متأسفانه در خیل از ماها رایج است، ببينيد چیزی در درونش به او مگوید لا تفعل

يا نه؟ اگر هست مفهميم روح الایمان در ما هست اما اگر نه احساس كرديم میل داریم آبروی کس را برده يا موقعيت فرد
آبرومندي را پائین بیاوریم يا اعتبارش را از بین ببریم، ی قضیهی خصوص از او مدانم، مخواهم با گفتنش او را ساقط کنم،

اگر نفس اماره كنترل نشود نفوس انسانها تمايل به سوء دارد مخواهد غيبت كند، تهمت بزند، كس را بارزش كند.

خيل بايد مراقب نفس خود باشيم خصوصاً كه ما هر روز با نظرات، استدلالها و حرفهاي صاحبنظران مواجه هستيم چقدر
نفسمان مگويد اين حرف را بو و اين فرد را تخريب كن، شأن علماش را پائين بياور، يك موقع فر ننيم سرگرم درس و
بحث هستيم و كاري به كار ديران نداريم، غيبت كس را نمكنيم، آبروي كس را نمبريم، در حال كه مرتب راجع به افراد!

راجع به تقوا و علميت و مواضع سياس آنها سخن مگوئيم.

بله يك جاهاي بايد انسان حرف بزند، ول به ما چه ارتباط دارد كه فلان آقا اينطور هست و اين خصوصيت را دارد يا در يك
جلسهاي خصوص حرف زده، من آن حرف را پيش ديران نقل كنم؟ تطبيق اين موارد با خودمان است. بايد در مقابل نفس

اماره، توجه به نفس لوامه خود كنيم وقت مخواهيم غيبت كنيم يا حرف راجع به ديري بزنيم ملاحظه كنيم چه قدر اين لا تفعل
و لا تقل در درون ما مجوشد.

در بحث «روح الايمان» اين روايت قابل توجه است كه امام(علیه‌السلام) مفرمايند: «من أفطر يوما من شهر رمضان خرج روح
الايمان من قبله» اگر كس در ماه رمضان يك روز روزهاش را عمداً افطار كند روح ايمان از قلبش خارج مشود، حال اگر القاء

خصوصيت از روزه شود متوان گفت «من ترك واجباً من الواجبات» اگر كس عمل واجب را عمداً ترك كند هر واجب كه
مخواهد باشد، عبارت «من افطر يوماً من شهر رمضان» موضوعيت ندارد، انسان وقت مرتب گناه شود روح الايمان از او

خارج مشود چون جاياه روح الايمان قلب انسان است و در برابر گناه انسان را نه مكند اگر انسان بتوجه به آن كند
مگويند من كاري ندارم و مروم، اين سرآغاز بدبخت انسان مگردد. واجبات، محرمات، همه در اين جهت مشترك هستند و

روزه خصوصيت ندارد.

«قال لَه روح الإيمانِ: لا تَفعل، و قال لَه الشَّيطانُ إفعل»، شیطان امر به ارتاب گناه مكند و مگوید «إفعل».

مگوئیم شیطان کیست، در حالكه پيامبر گرام اسلام(ص) مفرمايد: «اعدَى عدُوِكَ نَفْسكَ الَّت بين جنْبيك‏»، همین که به تو
مگوید بو، غیبت کن، آبرویش را ببر، مسخرهاش کن، اذیتش کن، نفس اماره توست كه تحت فرمان شيطان قرار گرفته است.

و فَتْح و فْعر اعنْوا ةعبرا َلالْقُلُوبِ ع ابرعفرمايد: [2] «ااين حديث نيز درباره قلب زيباست كه امام صادق(علیه‌السلام) م
قْفو و هرِ الغَالِ بِغَيشْتا الْقَلْبِ ف خَفْض و َالتَع هال نا عِضالر الْقَلْبِ ف فَتْح و َالتَع هرِ الذِك الْقَلْبِ ف فْعقْفٍ فَرو خَفْضٍ و
الْقَلْبِ ف الْغَفْلَة عن اله‏»، قلب هم مثل حروف اعراب و ضمه و فتحه و کسره و جزم دارد «فرفع القلب اشتغاله بذکر اله» رفع



و ضمه قلب وقت است كه مشغول ذکر خداست.

كمرن کند ذکر خداست که متأسفانه امروز در حوزههای ما خیلکه طهارت نفس را آرام آرام در انسان ایجاد م از چیزهای
ران طوری نشان بدهد که مشغول ذکر است، نه! شاید کار درستانسان جلوی دی گویم در جلسهی عمومشده است. من نم
هم نباشد اما انسان بايد دائماً به یاد خدا باشد، هنام درس گفتن و درس شنيدن از خدا استمداد جويد. به وقت خورد و خوراك

و انجام همه امورش از پروردگار استمداد کند.

خدا رحمت کند استاد ما مرحوم آیت اله حسن زاده آمل را كه ی وقت در درس مگفتند ببینید اسلام تا کجا به ما دستور
نم افَانع و ِابشَر و امطَع ننَّاه ذَى وَا ّناطَ عماَلَّذِي ا هدُ لموید «اَلْحام قضاي حاجت در بیت الخلوة بهن داده که حت

اَلْبلْوى» در هيچجا انسان نبايد از ياد خدا غافل باشد! حت در چنین جای که به حسب ظاهرِ عقل انسان اصلا هیچ تناسب با
ذکر خدا ندارد.

ذکر خدا را در زندگ بیشتر کنیم، به وقت خواب با ذکر خدا و خواندن آیات از قرآن بخوابیم، به هنام بیداري ببینیم اول چیزی
که بر زبانمان جاری است چیست؟ اگر نفس خود را عادت بدهیم، اول چیزی که بر زبان جاری مشود ذکر خدا خواهد بود

ول وقت نفس انسان به ذکر خدا مأنوس نباشد چیزهای دیری جاری مشود.

«و فَتْح الْقَلْبِ ف الرِضا عن اله» فتح و گشودگ قلب انسان زمان است كه احساس رضايت از تقديرات اله كند. مشغول
الْقَلْبِ ف قْفو و هرِ الغَالِ بِغَيشْتا الْقَلْبِ ف خَفْض کند «وسار پیدا مند و کسر و انششدن به غير خدا قلب انسان را م

الْغَفْلَة عن اله» و سون و بتحرك قلب در غفلت از خداوند حاصل مشود.

پس پيرامون طهارت نفس مرحوم آقای طباطبائ مفرمايد اولین عامل و علة العلل آن؛ خدای تبارک و تعال است و طهارت
.عقل نظري و عقل عمل گوید قلب دو جهت دارد، «ما یدرک و ما يريد»، يعنزدودن رجس و پليدي از قلب، آنگاه م یعن

همین که آقایان مگویند طهارت قلب و پاكيزگ نفس انسان در اعتقاد و عمل است.

بسيار عجیب است، فر ما خیل محدود است بسیاری از اعتقادات که الآن در ما وجود دارد خارج از این عنوان است، نسبت
به آن توحیدی که خدا از ما مخواهد چند درصدش را بر خورداریم؟ پس ببینید خیل از ما طهارت نداریم و براي رسيدن به آن

باید خیل تلاش کنیم، من نمگویم مأیوس باشیم و راه بسته است! نه، درد را بفهمیم تا در پ درمان آن باشيم. ما در مسائل
اعتقادی چقدر به توحید افعال معتقدیم؟ حالا نسبت به توحید ذات و توحید در صفات ممن است بوئيم عقلمان نمرسد، اما
در توحید افعال چه؟ چنانچه حادثهای در زندگ ما اتفاق افتد با همه وجود مضطرب مشویم، وقت كه کرونا پيش مآمد، چه

تشویش در جامعه ايجاد شد؟

خدا رحمت کند امام خمين(رضوان اله تعال علیه) را، مرحوم حاج احمد آقا(رحمةاله علیه) فرمود وقت قضیه شهید بهشت و
72 تن از یاران ایشان اتفاق افتاد آن هم در زمان که هر روز انقلاب با ی بحران مواجه بود، ما مانده بودیم چطور این قضیه را

به امام بوئیم. در ی روز 72 نفر از بازوان قویشان از بین رفته بود. وقت من خدمتشان رسيدم معلوم شد که صبح زود از
رادیوی ببس این خبر را شنیده بود.

بدون آنه جزع و فزع كند به من فرمود احمد، تقارب آجال شده و زمان اجل و مرگ افراد چقدر به هم نزديك شده است.

اين نمونه توحید افعال است. وقت هم فرزند برومندش حاج آقا مصطف شهيد شد که واقعاً در قله و اوج فقه و اصول و تفسیر



و فلسفه و عرفان و ادبیات قرار داشت. از مرحوم والد ما وقت در یزد تبعید بود(سال 51 و 52) ی طلبهای پرسید اگر امام به
رحمت خدا برود به نظر شما چه کس به درد مرجعیت مخورد؟ ایشان بلافاصله فرمود حاج آقا مصطف، چون با يدير

سالهای زیادی هم بحث بودند.

وقت ی چنین شخصیت از دست مرود، شخصیت که در نجف مثل مرحوم آقای خوئ از او مخواستند هفتهای ی بار بیا
جلسهی خصوص با هم داشته باشیم و هر وقت هم كه نمرفت پیغام مدادند چرا امروز نیامدی؟ مرحوم آقای خوئ گفته بوده
در استعداد در این سن کس را مثل ایشان ندیدم، حال چنين فردي وقت به شهادت مرسد امام چار مکند؟ مفرمايد این از

الطاف خفیهی اله است، والسلام. این معناي طهارت نفس، طهارت در اعتقاد و طهارت در عمل است.

آنچه در این جلسه در درجه اول به خودم و بعد به شما عرض مکنم این است که مروري در اعتقاداتمان کنیم، در اعمالمان
دقت و مراقبت کنیم و عوامل طهارت نفس را پیدا کنیم، ي از عوامل طهارت نفس ذکر اله است، ديري صمت و سوت

است، انسان در آنچه که ارزش ندارد یا فقط ارزش دنیوی دارد نه آخرت هر چه بيشتر وارد نشود و دخالت نند طهارت نفس
م خدا را به راحتكنيم موانع طهارت نفس را از بين ببريم. مبادا با دین خدا بازی کنیم! مبادا ح كند. بايد سعبيشتري پيدا م

بخواهیم با ی إن قلت و قلت و اشالات باساس بارزش كرده يا کماهمیت جلوه دهيم، این از صدها جنایت بدتر است و
مانع از طهارت نفس است.

البته باب اجتهاد باز است و کس نمخواهد باب اجتهاد را ببندد، ول از اول به ما یاد دادند که اجتهاد در ضروریات راه ندارد
وجوب حجاب از ضروریات است. حالا ی روحان چطور به خودش اجازه مدهد بوید نه، من رفتم بررس کردم چون

پیامبر در زمان خودش به کس نفته حجابت را رعایت کن، پس چنين چیزی نیست و اين حم جعل شده است، آناه با اين
استدلال غلط آیه صریح قرآن را کنار مگذارد يا با دو تا مطلب تاریخ بخواهیم آیه را عوض کنیم؟ آيا این اجتهاد است؟ بايد

خيل مراقب باشیم.

از خدا استمداد کنیم ان شاءاله به دعای امام زمان(عج) و ائمه معصومین(ع) و به دعای پیامبر اکرم(صل اله علیه و آله) از
مصادیق کسان قرار بیریم که خدای تبارک و تعال تطهیر قلوب ما را اراده فرموده است.

والسلام علیم و رحمة اله و برکاته
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